
           

 بینی خاقانیهای شعر و جهانبرخی ویژگی ؛خاقانی

 ١آلِگ لودویگویچ ویلچِفسکی

 (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران) ∗ ترجمۀ آبتین گلکار

 
 شک یگانه منبع معتبر  ترین و بی مهم

 حال شاعران ایرانی برای شرح

 شعرهای آنان است. 

 والنتین ژوکوفسکی

 نویسندهمعرفی 

از بخــش   ۱۹۲۴دان روس، در  ، خاورشــناس و تــاریخ)۱۹۶۴-۱۹۰۲(آلِگ لودویگویچ ویلچِفسکی  

از رســالۀ دکتــری  ۱۹۳۲التحصــیل شــد. در های زندۀ شرقی لنینگــراد فارغایران در پژوهشگاه زبان

دکتری نایــل های یزیدی به دریافــت مــدرک فــوقای دربارۀ زبانبا رساله  ۱۹۳۸خود دفاع کرد و در  

در دانشگاه سنت پترزبورگ به تدریس تاریخ کردها و زبان کــردی مشــغول   ۱۹۳۸تا    ۱۹۳۲آمد. از  

عنوان متــرجم ارتــش بــه ایــران اعــزام شــد. از ســال ، در جریان جنگ جهانی دوم، به۱۹۴۲بود. در 

 شناسی فرهنگستان علوم شوروی کار کرد. حوزۀ تخصصیتا پایان عمر نیز در پژوهشگاه قوم   ۱۹۵۴

 های قومی غرب آسیا بود.شناسی کردها و سایر اقلیتکار او زبان و قوم 
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لویچ تأثیر استادش، نیکالای یــاکووْ تصریح خود نویسنده، تحتمقالۀ حاضر، که موضوع آن، به

 خاورشناســی شــورویاست، در شمارۀ چهارم از مجلۀ شناس مشهور روس، انتخاب شدهمار، زبان

 ۱۹۵۷، نشریۀ پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم شــوروی، در ســال  )ساوِتسکویه واستوکاوِدِنیه(

شــدن مقالــه و مــردود یــا رغم گذشــت نزدیــک بــه هفتــاد ســال از زمــان نوشتهاست. بهمنتشر شده

وســوی های آشکارا ایدئولوژیکی، آشنایی با سمتانگیزبودن برخی از ادعاهای آن و برچسببحث

توجــه و حتــی پژوهان ما جالبتواند برای ادبدربارۀ خاقانی میهای خاورشناسان شوروی پژوهش

 آموزنده باشد.

 بینی خاقانیهای شعر و جهانبرخی ویژگی

ســرای حاکمــان فئــودال ، شاعر برجستۀ شروانی، مدیحهق.)  ۵۹۳-۵۱۴(الدین ابراهیم خاقانی  افضل

 او به تجلیل همین حاکمان اختصاص دارد.دیوان جنوب شرقی قفقاز بود و مشهورترین بخش از 

توان رأی بــه آن هایش نمیسرود، ولی فقط براساسِ زبان سرودهخاقانی به زبان فارسی شعر می

گیری و داد که آثارش را باید در زمرۀ دستاوردهای فرهنگی کدام قــوم و ملــت شــمرد. فراینــد شــکل

سیای میانه و قفقاز جنــوبی شناسان شوروی سهم ارزندۀ شاعران آکه ایران  ، تکامل زبان ادبی فارسی

رتِلس، انــد در آن را نشان داده ر، ۱۹۵۵؛ بولــدیرِف، ۱۹۵۰(بــِ ، ٢بــه بعــد) ۲۵۴، ص ۱۹۵۳؛ همــو، ۱۹۲۹؛ میلــِ

 گیری و تکامل هریک از اقوام غرب آسیاست.تر از فرایند شکلبسیار پردامنه

روزگارانش بتوان شاعر آذربایجــانی شــمرد، هرچنــد هــیچ خاقانی را شاید بیش از هریک از هم

پــذیر نیســت. درک خاقــانی فقــط بــا پژوهشی در فن شعر فارســی بــدون شــاهدی از آثــار او امکان

سیاسی و فرهنــگ زادگــاه او، یعنــی جنــوب شــرقی قفقــاز،     ـ های حیات اجتماعی گرفتن ویژگی درنظر

آســیا  است که به نوبۀ خود، در آن زمان، نقش مهمی در حیات سیاسی و فرهنگی غــرب   پذیر امکان 

آمد. شــمارمیهای مســیحی و مســلمان بههای فرهنگی ملتکرد و همچنین، کانون ارتباطبازی می

 باید در
ً
 شود.نظرگرفتهاین یکی از نکات مهمی است که در توصیف خاقانی حتما

های کند آن است کــه اغلــب نســخهیکی از عواملی که بررسی شعر خاقانی را بسیار دشوار می

 
های )، هنگام پرداختن به این مسئله، به احیـای اصـطلاح III-II،  ۱۸۸۸(  استهگونه که ژوکوفسکی نشان داد. به باور ما، همان۲

 انجامند، نیازی نیست.تر شدن بحث میای همچون «دری»، «آذری» و مانند آن، که فقط به مغشوششدهفراموش
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های نهــم تــا دوازدهــم هجــری اســت. فقــط خطی دیوان او که به ما رسیده اســت متعلــق بــه ســده

ترین نسخۀ خطی در مجموعۀ پژوهشــگاه خاورشناســی فرهنگســتان علــوم اتحــاد جمــاهیر قدیمی

 ، که البته با کاستی)С-1424(به شــمارۀ  شوروی  
ً
(بنــا بــه نــوع خــط و های عمده نیز همراه است، ظــاهرا

سدۀ هشتم در آسیای میانه تهیــه شــده باشــد. در برخــی از مــوارد، ایــن   باید حداکثر در  جنس کاغذ)

الخط کهــن و تــر از همــه، رســمدهــد و مهمترین متن را در اختیار ما قــرار میبخشنسخه رضایت

های الحاقی نیز در آن به چشــم کند. ولی شمار زیادی تحریف و بیتروزگار خاقانی را حفظ میهم

 خورد.می

را علی عبدالرســولی، اســتاد ادبیــات   دیوان خاقانینخستین تلاش برای چاپ تصحیح انتقادی  

. ما نیز در اینجا بررسی شعرهای خاقــانی را بــا ارجــاع بــه ایــن اثــر پــیش ٣استفارسی، انجام داده

ــد، قرائتمی ــریم و هرجــا لازم باش ــخهب ــاسِ نس ــا و اصــلاحاتی را براس ــود در ه ــی موج های خط

 دهیم.جام میهای لنینگراد انکتابخانه

شناسان روسیه و شوروی  های موجود ایران نویسنده در این مقاله در پی آن است که از پژوهش

خاقانی در  مهمی  نقش  و  دارند  قدمت  سال  صد   
ً
تقریبا کردهکه  بازی  -Khanykof, 1864(اند  پژوهی 

؛  ۱۹۳۸؛ چایکین،  ۱۹۳۰؛ ی. مار،  ۱۹۳۵،  خاقانی، نظامی، روستاوِلی؛  ۱۸۸۳؛ ژوکوفسکی،  ۱۸۷۵؛ زالِمان،  1865

 ، به برخی نتایج مقدماتی دست یابد. )۱۹۴۱بِرتِلس، 

۱ 

وتاب اوست کــه ممدوحشــان ممکــن های پرآبمشهورترین بخش از میراث شعری خاقانی قصیده

های غرب آسیا در آن زمــان. است هم شروانشاه باشد و هم هریک از دیگر حاکمان فئودال سرزمین

های های گوناگون به وقایع و دسیسهنقص سروده شده و حاوی بسیاری اشاره بیاین آثار که با زبانی  

 با توصیف والنتین ژوکوفسکی از ادبیات درباری آن روزگــار همخــوانی دارنــد: 
ً
دربار هستند، کاملا

های جوان و استعدادهای نوپا را به زور زر در قیــد بنــدگی «حاکم، غیرمستقیم، فرمانروای عرصۀ ادب نیز بود و ذهن

تر، خود را همچون منبــع لایــزال بــرای موضــوع شــعر کرد یا به بیان دقیقداشت؛ موضوع شعر را مشخص مینگه می

کشیدند شکوهمندتر بود و هرچه کمتر به خصــایص مینخسرایان بهکرد... هرچه مرواریدِ مدحی که سخنعرضه می

 
او، کـه مصـحح آن را در   تحفـةالعراقیناستثنای مثنـوی  ترین مجموعۀ گردآمدۀ میراث شعری خاقانی است، به. این کتاب کامل۳

 شود.ها به این اثر در متن مقاله فقط با ذکر شمارۀ صفحه در کمانک انجام میپس، همۀ ارجاعاست. ازایننیاوردهدیوان این  
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 صله
ً
(ژوکوفســکی، شد نیز چشمگیرتر بود». سرایندگان می ای که نصیبواقعیِ این هنرپروران شباهت داشت مسلما

 ـ هجده) ، ص شانزده۱۸۸۳
ای، تــا حــد داریــوش و خاقانی نیز، برای خوشامد ممدوحانش، آنان را بــه فرمانروایــان افســانه

 دهد. می »٤«شاهنشاهو  «شاه شرق و غرب»هایی چون کند و به ایشان لقباسکندر مقدونی، مانند می

های ادبــی قفقــاز جنــوبی ای هم هست که بــه ســنتهای شکوهمند، دستهدر زمرۀ این قصیده

کنــد: سرایان غرب آسیا متمــایز مــیقصیدهای چشمگیر از دیگر  شود و خاقانی را به گونهنزدیک می

اند، از جملــه مــادر بیش از ده قصیده که خطاب بــه بــانوان خویشــاوند شروانشــاهان ســروده شــده

(دختــر داویــد چهــارم، ر شروانشاه منوچهر که شاهدختی گرجی به نام تامارا  شروانشاه اخسِتان و همس

-۲۸۹، ۱۸۳-۱۸۱، ۱۷۲-۱۷۰، ۱۵۶-۱۵۲، ۷۷-۷۹، ۷۷-۷۳(ص بــود  شاه گرجستان، و خــواهر دیمیتــری اول)

. پــس از گذشــت چنــد دهــه، در زمــان تامــارای )۶۸۵، ۵۹۷، ۵۹۲-۵۹۳، ۴۱۴-۴۱۷، ۴۱۱-۴۱۲، ۲۹۳

دیگری که ملکۀ گرجستان و نوۀ دیمیتری اول بود، مدح بانوان به موضوع اصلی شعر درباری گرجی 

ای کــه . به همین سبب است که نکته)۱۹۴۲؛ چاخروخادزه،  ۱۹۱۰؛ همو،  ۱۹۰۲(نک. مار،  شود  تبدیل می

تنها بــا گرجســتان، ســرزمین کند: خاقانی نهاست اهمیت فراوانی پیدا مییوری مار به آن اشاره کرده

تــوان ایــن را هــم افــزود کــه دانســت. میگ آن آشنا بود، بلکه زبان گرجــی هــم میهمسایه، و فرهن

 .)۷۷۰(ص است  همراه ممدوحش به تفلیس سفر کردهکند که بهخاقانی خود حکایت می

شــویم کــه خطــاب بــه حاکمــان دیگــری از خانــدان رو میبا شــعرهایی روبــه دیوان خاقانیدر  

ای پیــدا کــنم کــه شــاعر خطــاب بــه اند. من موفق شدم قطعــهباگراتیونی، غیر از تامارا، سروده شده

دیمیتری اول، شاه گرجستان، سروده است، در آن فاصلۀ کوتاهی که دیمیتری پس از مــرگ پســرش، 

شکلِ به  دیوان خاقانی. در این قطعه، که در  ق.)  ۵۵۰(داوید پنجم، دوباره بر تخت شاهی نشسته بود  

خواهــد کــه شــفاعت او را نــزد ، شــاعر از ممــدوحش می)۶۶۲-۶۶۱(ص اســت شــده آمــدهتحریف

وهوای شــعر مشــهور اش، یعنــی منــوچهر، شــوهر تامــارا، بکنــد و بابــت آن، در حــالبرادرخوانــده

 
توان با همان مبنایی برای شروانشاهان حاکم بر جنوب شرقی قفقـاز بـه کـار بـرد کـه عنـوان «شـاه . اصطلاح «شاهنشاه» را می۴

برند. قس. سخن ابوالحسـن، امیـر کـارتلی (کارتیـل)، دربـارۀ کارمیهای حاکم بر جنوب غربی قفقاز بهبزرگ» را برای باگراتیونی

آندری باگالوبسکی، پدر یوری، شوهر نخست تامارا: «پسر شاه بزرگ آندری، حاکم روس، را که سیصد شاه محلـی از او تبعیـت 

 ).۵۷۳ ، صهای نهم تا پانزدهم میلادی)ی: دورۀ فئودالیسم (قرنهای تاریخ شوروگزارششناسم» (کنند، میمی
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، به مخاطــب وعــدۀ پاداشــی درخــور گریــزی»)(«آشکار است که با دادن رشوه حتی از دوزخ میروستاوِلی  

تــوان بــه ســفر حــج رفــت، می ق.) ۵۵۱(بار یک سال پــس از آن دهد. ازآنجاکه خاقانی نخستینمی

است که به او کمک کند اجازۀ این سفر را فرض را بر آن گذاشت که درخواستش از دیمیتری آن بوده

 است.از منوچهر بگیرد و شفاعت دیمیتری نیز کارگر افتاده

خواسته شــفاعت   این نکته نباید ذهن ما را برآشفته کند که خاقانیِ مسلمان از دیمیتری مسیحی

داده زیارتی را که برای هــر مســلمان او را نزد منوچهر مسلمانی بکند که به شاعر دربارش اجازه نمی

رفــت اند که او هر جمعه به مسجد میروزگاران دیمیتری گواهی دادهجاآورد، زیرا همواجب است به

، ۱۹۳۸؛ چایکین،  ۵۶۵(ص  شد  و منوچهر نیز، به گفتۀ خاقانی، با همان جدوجهد در کلیسا حاضر می

دنیاآمــده و پایــان عمــر خــود را در . تامارا، همسر منوچهر و خواهر دیمیتری، که مسیحی به)۲۲ص  

هایی کــه خاقــانی خطــاب بــه او ای مسیحی سپری کرده بود، در دربار شروان، بنا به قصیدهصومعه

شــعرهای خاقــانی نیــز   اســت. همــین درآمیختگــی اســلام و مســیحیت را درسروده، مسلمان بوده

«همچــو عیســی مســیح گویــد کــه دانــد و هــم میبینیم که هم خود را از ســلالۀ علــی و پیــامبر میمی

 .»٥امنجارزاده

کنده است، به شکلی غریب با تصویرها   دیوان خاقانیتصویرها و نمادهای مسیحی که   از آنها آ

آمیزند. اگر خاقانی از یک سو، دانش عمیق اند درمیاندازه شاخصهمانو نمادهای مسلمانان که به

 در  مینمایشخود از الهیات اسلامی را به
ً
هایی یا در قصــیده  «قصیدۀ نان»گذارد، از سوی دیگر، مثلا

هــای مســیحی نقــل هــایی از متــون مقــدس و نیایشاست، عبارت که برای امپراتوران بیزانس سروده

ــــ اِشــراف خــود بــر  که در ادامه خواهیم دیــدگونههمان برد و ــکند، از قدیسان مسیحی نام میمی

کشد که در کلیسای مسیحی در زمان او محل بحث بودند. این وجــه مســیحی مسائلی را به رخ می

شد آثار خاقانی برای مفسران و کاتبان مســلمان متــأخر مفهــوم نباشــند و بــه الحاقــات و موجب می

اند، کلی از معنــی تهــی ســاختهزد که بسیاری از شــعرهای او را بــههای پرشماری دامن میتحریف

دهد می دست ، اگر درست خوانده شود، مبنای کافی برای تأیید این ادعا بهدیوان خاقانیکه  درحالی

 
ام» اللـه دروگـرزادهولی مرادش، به احتمال زیاد، بایـد عبـارت «چـون خلیل  استهنکرد  . نویسنده ارجاع این شاهد را مشخص۵

اللـه» بایـد حضـرت ابـراهیم باشـد و نـه عیسـی مسـیح. بیـت «بـه خـوان ) باشد، هرچند در اینجا مقصود از «خلیل۳۳۰(ص  

 ) نیز گواهی بر این مدعاست. ــ م.۴۲۵آرایی براهیمی پدید آمد/ ز پشت آزر صنعت علی نجار شروانی» (ص معنی
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که در عصر او، در جنوب شرقی قفقاز و نــواحی مجــاور آن در کرانــۀ جنــوب غربــی دریــای خــزر، 

داد. مناســک طنیه به حیــات خــود ادامــه مــیهای نزدیک به کلیسای قسطنکلیسای مسیحی با سنت

 متون مقدس مســیحی نیــز بــه ایــن مذهبی در اینجا به زبان ساکنان محلی انجام می
ً
گرفت و ظاهرا

 زبان ترجمه شده بودند.

فقط در قفقاز جنوبی و در فرهنگی که عناصر شرق و غرب را، به شکلی خاص، در خود تلفیــق 

آمیزی رسیده بودنــد، ممکــن بــود کرده بود و در جایی که اسلام و مسیحیت به همزیستی مسالمت

فرد حیات اجتمــاعی های منحصربهدهندۀ این ویژگیپدید آید که بازتاب  دیوان خاقانیدیوانی مانند  

 و فرهنگیِ سرزمین زادگاه  شاعر باشد.

۲ 

مــی پــس دانیم که کاطلاع بسیار کمی دربارۀ نخستین حج خاقانی در دست ماست. فقط این را می

ها، در قصــیدۀ ســوگندنامه و برخــی از بازگشت از حج به سیاهچال افکنده شد. خاقانی در حبســیه

گوید و از آنکه چگونه با نی در بن ناخن کــردن شعرهای دیگر از رنج و تعب خود در زندان میقطعه

 نویسد:دادند. یِوگِنی بِرتِلس میاو را شکنجه می

دهند که چرا خشم شروانشاه برانگیخته شد. اغلب از نخوت شــاعر نمی  دست  منابع اطلاع چندانی به

ها این گویند که او دختر شروانشاه را به زنی خواسته بود. ولی در همۀ این روایتشود و حتی مییاد می

نویسان بــرای صــاحبان اند خود خاقانی را مقصر جلوه دهند، زیرا تذکرهخواستهگرایش پیداست که می

 جرئت نمیقدرت کار می
ً
 )۵۲، ص ۱۹۴۱کردند با حقیقت رودررو شوند. (برتلس، کردند و اصولا

کــه فقــط در  ق.)  ۵۵۶-۵۵۴(در حقیقت، حبس خاقانی با دورۀ آشوبی در شروان مــرتبط اســت  

است: پس از مرگ شروانشاه منــوچهر، بیــوۀ او تامــارا و پســر اشعار خود او خبرهایی از آن نقل شده

غان یُزَک با تکیه بر قپچاقکوچکشان محمد رکن
ُ

ها کوشیدند شروان را به گرجســتان منضــم الدین ط

گِز، به شروان آمد و مادر را ناگزیر ساخت 
َ

کنند، اما پسر بزرگ منوچهر، اخسِتان، با قوای اتابک ایلد

اش، گئورگی سوم که شــاه گرجســتان شــده بــود، بگریــزد. پروردهبه گرجستان، نزد برادرزاده و دست

 جا ازدنیارفت.ای در هماندر صومعه تامارا 

خاقانی که در زمان سفر حــج در چنــدین مرکــز فرهنگــی بــزرگ اقامــت کــرده و بــا ســتایندگان 

توانست به شروان دل خوش کند. از این زمان است که گلــه رو شده بود، دیگر نمیاستعدادش روبه
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ها در شعر خاقــانی مــوج وجوی راهی دیگر برای بروز تواناییهای دربار شروان و جستاز دشواری

(که در نگاه نخست بســیار گونه آثار قصیدۀ خاقانی خطاب به امپراتور بیزانس است  زند. یکی از اینمی

 .)۲۵-۱۹آسا» (ص «فلک کژروتر است از خط ترسا / مرا دارد مسلسل راهببا مطلع  رسد)نظر میغیرمعمول به

ســو، امسیحیِ این قصیده را درنیافته بودنــد، ازیکوهوای آشکارمفسران متأخر مسلمان که حال

است، بر این گمان بودند که گویی خاقانی آن را در زندان و در نهایت فرسودگی و سرگشتگی سروده

اند تا سیمایی اسلامی به آن ببخشــند. گونه تغییر و تحریفی بر متن آن روا داشتهدیگر، همهو ازسوی

آنان تا بدان حد در کار خویش موفق بودند که نیکلای خانیکوف، که نخستین بار متن و ترجمۀ این 

تــر آنــدرانیک کومننــوس، ، بــرادر بزرگ٦قصیده را منتشر کرده بود، ممدوح آن را یــوانس کومننــوس 

میلادی به اردوی مسلمانان پیوسته و به اسلام گرویده و بــا دختــر ســلطان   ۱۱۳۹پنداشته بود که در  

 قیان روم ازدواج کرده بود.مسعود یکم از سلسلۀ سلجو

، یوری نیکلایِویچ مار سرگرم کار بر روی این قصیده شــد و بــا همکــاری کانســتانتین ۱۹۲۸از  

ای تــازه از آن ارائــه داد کــه حــاوی ایوانویچ چــایکین، تصــحیح انتقــادی آن را تهیــه کــرد و ترجمــه

 ی،نظــام  ی،خاقــان؛ XIV، ۱۹۳۶مــار،  .نــک(شــناختی بــود زبان ـ های مفصــل تــاریخینویســیحاشیه

مار نشان داد که خاقانی، ضمن اِشراف کامل بــر مســیحیت، بــه جنــوب .  )۶-۵  ص  ،۱۹۳۵  ،یروستاوِل

فرهنگی و سیاسیِ سراسر ناحیــۀ غــرب آســیا علاقــۀ فــراوان  ـ قفقاز نزدیک بود و به حیات اجتماعی

امپراتــور بیــزانس، ، پســرعمو و رقیــب  ٧داد. او ممدوح قصیده را آنــدرونیکوس کومننــوس نشان می

 دانست که چند سالی را در قفقاز جنوبی گذرانده بود.مانوئل کومننوس، می

ای ، ولادیمیر فیودورویچ مینورسکی ترجمۀ انگلیسی این قصیده را همــراه بــا مقدمــه۱۹۴۵در  

. در این مقدمه کــه بــه شــعر خاقــانی و اقامــت آنــدرونیکوس )Minorsky, 1945(مفصل منتشر کرد 

کومننوس در قفقاز اختصــاص دارد، مینورســکی نیــز ممــدوح قصــیده را آنــدرونیکوس کومننــوس 

 است.گیرد که شعر در زمان اقامت او در قفقاز سروده شدهداند و فرض را بر آن میمی

 
 . با یوانس کومننوس دوم، که امپراتور بیزانس بود اشتباه گرفته نشود. ــ م.  ۶

 راتور بیزانس بود اشتباه گرفته نشود. ــ م.و امپ  استه. با آندرونیکوس کومننوسی که چند سطر پیش از او یاد شد۷
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، به چند نکتۀ تازه دربارۀ ممدوح قصیده و محتوای آن ٨من در جریان کارم بر روی شعر خاقانی

را بگشایم کــه  )۲۰(ص  ٩تاریخ نهفته در بیت شانزدهمتوانستم معمای مادهرسیدم. پیش از هر چیز، 

میلادی در زمان تطــابق  ۱۱۶۸شماری قمری به میلادی، به با احتساب اشتباه خاقانی در تبدیل سال

شدن ترتیب، تاریخ سرودهاین. به۱۱۶۸دسامبر    ۳۱اکتبر تا    ۵هجری اشاره دارد، یعنی از    ۵۶۴آن با  

اش گــذاریترین شعر فارسی دانست کــه تاریختوان آن را کهنشود و میقطع مشخص میقصیده به

. ١٠اســتشدن مســیح بــودهنه از زمان هجرت پیامبر اسلام و نه از آفرینش جهان، بلکه از زمان زاده

مــیلادی بــر  ۱۱۸۰تــا  ۱۱۴۳شود: مانوئل کومننوس، که از  ازاینجا، ممدوح قصیده نیز مشخص می

 وری بیزانس نشسته بود.تخت امپرات

بنیاد اصلی این قصیده ادعای غریــب خاقــانی دربــارۀ آن اســت کــه او پــس از ســفر از شــروان 

ازطریقِ گرجستان و رسیدن به قسطنطنیه و دربار امپراتور بیزانس، خواهد توانست همۀ مسائل مبهم 

«چه معنی گفت عیسی بر ســر دار/ کــه آهنــگ انگیز کیش مسیحی را روشن کند و توضیح دهد که و بحث

توان در این ابیــات سادگی میشدن قصیده، به. حال، با دانستن تاریخ سروده)۲۴پدر دارم به بالا» (ص  

ها سراسر بیزانس را درگیر کرده بود. صــحبت خاقانی بازتاب وقایعی را دید که درست در همین سال

مــیلادی در   ۱۱۶۶ننــوس در  گمان بر سرِ مجمعــی کلیســایی اســت کــه بــه دســتور مانوئــل کومبی

خزانــۀ نگــار مانوئــل، در اثــرش بــا عنــوان  قسطنطنیه برپا شد. نیکیتاس خونیاتِس، کشــیش و تاریخ

 نویسد:دربارۀ مسائلی که در این مجمع به بحث گذاشته شده بود می  کیشیراست

تنها روحانیان بلندمرتبه، بلکه خادمــان وسوم مانوئل، مبحثی کلیسایی رخ نمود که ... نهدر سال بیست

پایه را نیز به خود جلب کرد، به سنا و کاخ کشید، و در میان عوام شیوع یافت. بحث بر سر ســخنی دون

روم، چه بود که مسیح در شب پیش از تصلیب خطاب به شاگردانش بر زبان آورده بود: به سوی پدر می

 
های یوری مار دربارۀ این قصیده را که از بایگانی او پیـدا شـده بـود در اختیـار مـن گذاشـت. نوشته، س.م.مار دست۱۹۳۸. در  ۸

شناسـی فرهنگسـتان علـوم های خطی اشعار خاقـانی موجـود در پژوهشـگاه شرقآنها، و نیز با استفاده از نسخه  کوشیدم براساسِ 

شوروی، تصحیح انتقادی و تعلیقات این قصیده را، که در کاغذهای چایکین مفقود شـده بـود، بازسـازی کـنم. ایـن کـار، کـه از 

 شود.، در حال حاضر برای انتشار آماده میاستهرفت  لحاظ حجم از تحقیق اولیۀ یوری مار بسیار فراتر 

ا برهان من ها». این بیت همواره توجه پژوهشگران این قصیده را بـه خـود . «چو من ناورد پانصد سال هجرت / دروغی نیست ه۹

 کلید درک این اثر میجلب می
ً
و راه کشف آن را  استهتاریخی در این بیت نهفتدانستند. مار باور داشت که مادهکرد و آن را عمدتا

 نیز مشخص کرد.  

 تاریخ سالمرگ مانوئل کومننوس به تقویم میلادی است، بنگرید به ادامۀ مقاله.. دربارۀ شعر دیگری از خاقانی که حاوی ماده۱۰
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کردنــد و ی آن را چنــین تعبیــر مــیاین سخن را چگونه باید دریافت؟ شمار  ١١تر از من است.پدر بزرگ 

(اوسپِنســکی،   ای چنان. پس از کشف معنای حقیقیِ این مسئله، عقاید نادرست محکــوم شــدند.عده

 )۲۲۵، ص ۱۸۹۲
ورزی و دادرسی را بــه های دیگرِ ایدئولوژی اعم از فلسفه و سیاست«قرون وسطی همۀ شکلبه گفتۀ اِنگِلس،  

الهیات پیوند داد و زیر سلطۀ آن درآورد. درنتیجه، هرگونه جنبش اجتماعی و سیاسی ناگزیر بود شکلی مذهبی به خود 

 )۶۷۵-۶۷۴، ص ۱۴، ج ۱۹۴۶-۱۹۲۸(مارکس، اِنگِلس، . بگیرد»

داران بــزرگ و باره آن است که مانوئــل کومننــوس کــه قــدرتش متکــی بــه زمــیننکتۀ مهم دراین

 ــ گفتــۀ همــان نیکیتــاس ع نبــود، بلکــه بهفرماندهان لشکری و کشوری بود، فقــط برگزارکننــدۀ مجم

، مجمــع را واداشــت تــا دیــدگاه )۲۷۶-۲۷۴، ص  ۱، ج  ۱۸۶۲-۱۸۶۰،  تــاریخ نیکیتــا خونیــاتِس(خونیاتِس  

شخص او را بپذیرند. به این ترتیب، در پوششِ یک بحثِ مَدرسی، آن وجه از کــیش مســیحیت کــه 

دانســت کنــار گذاشــته شــد و تأکیــد بــر آن مــرتبط می «دینی بــرای زیردســتان»پیدایش مسیحیت را با 

 کرد.هایی قرار گرفت که مسیحیت را به دین مسلط امپراتوری بیزانس تبدیل میجنبه

های سیاســی او آندرونیکوس کومننوس، رقیب و پسرعموی مانوئل، که در ادامه دربــارۀ دیــدگاه

دی گرفــت و روزی بحث خواهیم کرد، علیه تلاش برای چنین تعبیرهایی از سخنان مسیح موضع تن

با برآشفتگی وعده داد کسانی را که در حضور او این بحث را پیش کشیده بودند بــه رودخانــه بریــزد 

ها، رابطۀ میان آندرونیکوس و مانوئل چنــان وخــیم شــد کــه . درست در همین سال)۴۱۷(همان، ص  

مانوئل دستور داد آندرونیکوس را که در فلسطین بود بازداشت و کور کنند. اگر او نیز الگــوی بــرادر 

همراه همسرش، تئودورا، که برادرزادۀ مانوئل بود، نــزد گرفت و بهترش، یوانس، را در پیش نمیبزرگ

شــد و رنــگ از حتم چشمان آندرونیکوس بــه خــون ســرخ می«در بند و حبس به  گریختسلطان سلجوقی نمی

خاقانی در واکنش به ایــن واقعــه،   .)۱۸۰(همان،  رفت»  بار از دنیا میرفت یا حتی به مرگی خونهایش میگونه

 گوید:اش میکه خشم شدید مانوئل را برانگیخت، در قصیده

 )۲۱نه بر سلجوقیان دارم تولا (ص      نه از عباسیان خواهم معونت    

المقــدس کند به او کمک کنند تا به بهانۀ زیارت بیتخاقانی در پایان قصیده نیز درخواست می
آمــد، بــه دربــار ها هم برای مسیحیان و هم برای مسلمانان شهر مقدسی به شــمار میکه در آن سال

 ممدوحش برسد.

 
 .۱۴:۲۸. انجیل یوحنا،  ۱۱
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نمود، شرحی مفصــل ترتیب، این شعر خاقانی که در نظر شارحان متأخر بسیار غامض میبدین
های سیاسی امپراتور مانوئل کومننــوس، در همــان پوشــش مَدرســی کــه در مجمــع است بر نگرش 

هایی غیرمستقیم به میلادی طرح شده بود و در عین حال، حاوی کنایه  ۱۱۶۶قسطنطنیه در    کلیساییِ 
یابــد کــه هــم رو اهمیــت میاقدامات رقیب سیاسی او، آندرونیکوس کومننوس، است. قصیده ازآن

کند و هم سندی تــاکنون ناشــناخته اســت دربــارۀ تــاریخ نکات بسیاری را دربارۀ خاقانی روشن می
 بیزانس در قرون وسطی.

۳ 

 درست است که آندرونیکوس، کــه در حــین خانهنظر یوری مار دراین
ً
هایش بــه دوشــیبــهباره کاملا

بایست ردَی در شعرهای خاقانی به جــا گذاشــته باشــد. ایــن دو قفقاز جنوبی نیز سفر کرده بود، می

رو هــم روبــهشخصیت برجستۀ سدۀ دوازدهم میلادی نقاط مشترک بسیاری دارند و بعید اســت بــا  

هــای گرجــی، آنــدرونیکوس در زمــان شــده و توجــه یکــدیگر را برنینگیختــه باشــند. بنــا بــه تاریخ

، پسر دیمیتری اول، به قفقاز آمده و با ارج و احتــرام پذیرفتــه )۱۱۸۴-۱۱۵۶(فرمانروایی گئورگی سوم  

انــد. بعــدها، او در رأس قــوای است، و اقامتگاهی در همسایگی املاک شروانشاهان بــه او دادهشده

، ص ۱۸۷۵(دورن،  ها به قفقــاز جنــوبی بــازی کــرد گرجی و شروانی نقش مهمی در دفع یورش روس 

 طبیعی می)۳۸۹
ً
ها در آن نماید که در آن دسته از آثار خاقانی که حملۀ روس . به همین سبب، کاملا

به تحلیل انتقــادی   است، نشانی از آندرونیکوس یافت شود. خانیکوف، کونیک و دورنبازتاب یافته

. متأســفانه، بــه بعــد)  ۵۲۴(همــان، ص  انــد  چند قصیدۀ طولانی خاقانی دربارۀ این لشکرکشی پرداخته

 های فراوان است.های معتبری انجام نشده و حاوی اشتباههای خانیکوف براساسِ متنترجمه

اند، با جهــد و پشــتکار ها که به شروانشاه اخسِتان، پسر منوچهر و تامارا، تقدیم شدهاین قصیده

ها چیــره شــود و ایــن توانست بر روس کس جز شروانشاه نمیکنند که هیچبرانگیزی تأکید میتردید

ای در ناحیۀ دربنــد شــکوهمندتر اســت پیروزی از غلبۀ اسکندر مقدونی بر یأجوج و مأجوج افسانه

 ص  
ً
هــا بــه قفقــاز حملــۀ روس تاریخی است کــه زمــان ها حاوی ماده. یکی از این قصیده)۴۸۲(مثلا

کــه  ؛ ضــبط عبدالرســولی صــحیح نیســت)۳۶(صدهد  نشان می  م.)  ۱۱۷۵-۱۱۷۴(هجری    ۵۷۰جنوبی را  

اســت آورده دســت هــای دیگــر بــهمطابق است با تاریخی که کونیک براساسِ منابع گرجــی و کتاب

 .)۳۹۰، ص ۱۸۷۵(دورن، 

های خاقانی علیه شــهر زادگــاهش، شــروان، را نیــز بایــد متعلــق بــه همــین دوره یکی از هجویه
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رو نباشیم، با همسر او سروکار داریم کــه در دانست. در این شعر نیز، اگر با چهرۀ آندرونیکوس روبه

 ها همراه او بود:همۀ آوارگی

 چـه بـاید به شهری نشستن کـه آنجـــا

ــدازی الا ــر برانـ ــهر و ده گـ ــه شـ  همـ

 ــ  جوج گیــرد أبــه شــب شــهر غوغــای ی

ــد کا ــد کن ــی آی ــی روم ــدزن ــذین س  غ

 ــ ــهر ی ــه ش ــبأهم ــر ش ــرد دگ  جوج گی
 

ــه  ــابیبـ ــتایی نیـ ــت ده روسـ  جز هفـ

ــابی ــایی نیــــ ــهٔ چارپــــ  علفخانــــ

ــکندردها ــه روزش ســ ــابییبــ  ی نیــ

 ی نیــــابییآهن بنــــاکـــه از هنــــدی

 )۴۴۸(ص    ی نیابییان را بقاـکه سد زن
 

 

دهندۀ فضای شروان در آن روزهایی است که آندرونیکوس، گئورگی و اخسِتان این ابیات بازتاب

 میبا سپاهیانشان به جنگ روس 
ً
شد درک کــرد در شــهری کــه جــز زنــان، و از ها رفته بودند و کاملا

 جمله تئودورا، کسی در آن نمانده بود، نابسامانی و آشوب بر پا شده بود.

بــه همــین دوره  )۲۷۶-۲۷۲(ص و سرانجام، دومین قصیدۀ خاقانی خطاب به امپراتور بیزانس نیز 

ای گذرا به این قصیده، بدون مبنای کافی، آن را بــا قصــیدۀ نخســت ورسکی در اشاره تعلق دارد. مین

. ایــن ١٢)Minorsky, 1945, 563( کنــدهای خاقانی مقایســه میخطاب به امپراتور بیزانس و حبسیه

های خــود قصیده ازلحاظ ارزش شعری در زمرۀ بهترین آثار شاعر است. در آن، به پیروی از نوآوری

هــای زیبــایی دارد. بخــش کوچــکِ اســت و ترجیــع  رفتــه  کــارخاقانی در ادب فارسی، دو مطلع به  

 ای بسیار شاعرانه و تغزلی است:نخستینِ آن مقدمه

 ــروزم فرو شد از غم هم غم  دارمـخوری ن
 

 

 ... 

ــد ــدارم رازم برآمـ ــری نـ ــم دلبـ  از دل هـ

 

 ــ  ر ســاحل تمنــیـغــواص بحــر عشــقم ب
 

 چندین صدف گشادم هم گــوهری نــدارم 
 

 ... 

ــنم آوخ ــداد بی ــواهم بی ــه داد خ ــر ک  از ه
 

 جور خوش کنم دل چون داوری نــدارم  بر 
 

 بر دشمنان نهــم دل چــون دوســتان نبیــنم

ــان هـ ـ ــفالی بیـریح ــنمر س ــی نبی  کژدم

ــدارم  ــری ن ــون بهت ــازم چ ــدتری بس ــا ب  ب

ــی بی ــر طبیب ــلاب ه ــدارمج ــتری ن  نش

 
ها، و اینکه در آنها، هماننـد حبسـیه  استهگیری مشابهت عنوان ممدوحان هر دو قصیده بود. مبنای مینورسکی برای این نتیجه۱۲

های تقدیمی به شروانشاه اخسِتان و منـوچهر ابه عنوان قصیدهخواهد. ولی تشکند و کمک میخاقانی از سرنوشت خویش گله می

 در هنوز دلیل آن نیست که آنها خطاب به یک شخص سروده شده
ً
اند. گله از سرنوشت در شروان و درخواسـت کمـک نیـز تقریبـا

 زند.همۀ آثار خاقانی، فارغ از ممدوحشان، موج می
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ــروان ــای شـ ــریبم، در تنگنـ ــانی غـ  خاقـ

 یاران چو کید قــاطع بــر دفــع کیــد ایشــان
 

 بری نــــدارمدارم هــــزار انــــده و انــــده

  گری نــدارمیــاریمخلــص المســیحا  جز  

 )۲۷۳-۲۷۲(ص                                       

توانســت کند، زیرا فقــط او میخاقانی در میانۀ شعر ممدوحش را به اسکندر مقدونی تشبیه می

بشــکند. پــس از آن، شــاعر اســتادانه را درهم  نهد)ها می(نامی که خاقانی اغلب بر روس یأجوج و مأجوج  

های خدایان یونانی و رومی را بر خود دارند و جامۀ کشد که نام سیمای هفت کوکب را به تصویر می

کنند کــه بــرای صدا اعلام میاند و یکمراتب کلیسای مسیحی را پوشیدههای مختلف در سلسلهرده

نشستن بر تخت پادشاهی بیزانس، مدعی بهتری از ممدوح قصیده، یعنی آندرونیک کومننوس که با 

 شناسند.جدوجهد در پی این هدف بود، نمی

زند: صراحت از خدمت در دربار شروانشاهی سر باز میاز آن گذشته، خاقانی در این قصیده به

 است).؛ شعر تحریف شده۲۷۵» (ص من شهربند لطف توام نه اسیر شروان«

 گوید:ز، خطاب به ممدوح، میشاعر در پایان قصیده نی

 مــرغ تــوام مــرا پــر فرمــان ده و بپــران

ــج ــی ح ــه و پ ــر مک ــراق و س  دارم دل ع
 

ــری نــدارمهکـ ـ  ــهٔ تــو ژاغ  الا ســزای دان

  درخورتر از اجــازت تــو درخــوری نــدارم

 )۲۷۶-۲۷۵(ص                                       
   

 صریح خاقانی برای آن اســت کــه بــه اینبه
ً
ترتیب، سطرهای پایانی قصیده حاوی پیشنهاد کاملا

گونه که چــایکین آن ـراستی نیز  بهانۀ حج، مـأموریتی از آندرونیکـوس بگیرد و راهی عراق شود. بـه

خاقانی دوباره با درخواست و اصــرار شــاه مســیحی دومــین حــج خــود را در   ـ مشخص کرده است

 ــ(آورد  جامیبه  ۵۷۰همان سال   ترتیــب، مــا مبنــای . بــدین١٣)۳۰، ص  ۱۹۳۵،  تاوِلیخاقانی، نظامی، روس

کافی داریم که فرض کنیم این سفر بیش از آنکــه مــذهبی باشــد هــدفی سیاســی داشــت. شــاعر در 

جریان حج دوم مدت زیادی را در بغداد، در بارگاه مستضی، خلیفۀ عباسی، سپری کرد و او حتی به 

 خاقانی پیشنهاد کرد در خدمت او بماند، ولی خاقانی نپذیرفت.

الدین ارســلان مظفــر محمــد، حــاکم گذشته، خاقانی در جریان حج دوم بــا ملــک ســیفازآن

ای داشــت کــه است، دربند ساختار حکــومتیِ ویــژهگونه که اینک مشخص شده(آندربند، آشنا شد    شهر»«دولت

ای خطــاب بــه ده. در قصی)۲۰۹، ص  ۱۹۵۳(مینورسکی،    قدری یادآور شهر نووگورود در روسیۀ باستان است)

 
 ).Minorsky, 1945, p.564داند (. مینورسکی نیز این ابیات را با دومین حج خاقانی مرتبط می۱۳
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توجهی دربارۀ زندگی خاقانی و تاریخ دربند است، با این حاکم دربند که حاوی نکات بسیار جالب

 شک صادقانه است:نماید ولی بیشویم که در نگاه نخست، غیرمعمول میرو میگفتۀ شاعر روبه
 

 پیشــهشــاهان عصــر جــز تــو هســتند ظلم
 

 دفتراینجـــا سپیددســـتند و آنجـــا ســـیاه 
 

 نُه مه غذای فرزنــد از خــون حــیض باشــد

 کس که طعمه سازد سی سال خون مردمآن

ــرآرد  ــه ب ــی چــون آبل ــاه خــون حیض ه م ــُ  ن
 

مجدر  شود  صورت  برآرد  آبله   پس 

مبتر شود  صورت  طاعون  به  آخرش   نه 

برسی  آورد  چه  آخر  خلقی  خون   ١٤ساله 

 ) ۱۹۵-۱۹۴(ص                                    

هجــری  ۵۷۰الی نوشته شــد کــه خاقــانی، پــس از بازگشــتن از حــج دوم در شعر در آن چند س

ترتیــب، تصــویر . بــدین١٥بــرد و پیش از سفر به تبریز، هنوز در شــروان بــه ســر می  م.)  ۱۱۷۵-۱۱۷۴(

مــیلادی بــرای  ۱۱۷۷ای باشد که در نوشند، ممکن است برگرفته از واقعهشاهانی که خون انسان می

مانوئل کومننوس رخ داد: او پس از نبردی نافرجام با سلجوقیان خواست از رودی روان آب بنوشــد. 

ای نوشید که کام دهانش تر شــد و بقیــۀ آب را بیــرون ریخــت زیــرا «فقط به اندازه به گفتۀ نیکیتاس خونیاتِس، او 

و گفــت از  رفت. با دیدن آن آب، متوجه شد که به خون آغشته است و بــه فغــان درآمــدراحتی از گلویش پایین نمیبه

است. در همان حین، یکی از حاضران در آنجا، که پیداست جسور و گستاخ بوده و بخت بد، خون مسیحی را نوشیده

گونه نیست. درآمد و گفت: نه، ای پادشاه، اینسخنهیچ شرمی بهرفته، بیاش حتی از آن زمانه نیز فراتر میرحمیبی

هاست که به دفعات و تا حد سرمستی جامت را بــا خــون خــالص مســیحی نه فقط الان و نه نخستین بار، بلکه مدت

کننــد و از گونــه کــه دشــت را درو مینشــانی، همانکنی و به خاک سیاه میای، آنگاه که رعایایت را غارت مینوشیده

 ).۲۳۹-۲۳۸، ص ۱، ج ۱۸۶۲-۱۸۶۰، تاریخ نیکیتا خونیاتِس( گذارند»خوشۀ انگور جز چوبش برجانمی

ت کوتاهی، خاقانی شروان را ترک و به تبریز نقل مکان کرد. از تبریز چندین بار راهی پس از مد

ها بغداد، رواندوز، خوی، ارجیش، اخلاط و دیگر شهرهای نزدیک دریاچۀ وان شد. او در این ســال

هایی طور کامل برای ما روشن نیســت. نشــانهبیش از سرودن شعر سرگرم کار دیگری بود که هنوز به

 
کنـد و مکافـاتش . اشارۀ خاقانی در اینجا به این باور پزشکی قرون وسطایی است که کودک در شکم مادر از خون او تغذیه می۱۴

 نمود.ابتلا به آبله است که در آن زمان گریزناپذیر می

اند که مـراد او از شـاهی دهند و بر این گمانن سفر حج خاقانی نسبت می. چایکین و مینورسکی این قصیده را به زمان نخستی۱۵

های خاقانی خطاب به اخسِتان هستند و نه منوچهر. ، ولی تندوتیزترین سرودهاستهکه سی سال خون مردم را نوشیده منوچهر بود

 اللفظی معنی کرد.ها در شعر خاقانی را دقیق  و تحتهای گِردشدۀ سالاز آن گذشته، نباید رقم
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ها است. یکــی از ایــن قطعــهآمده دیوانشعرهای کوچک او دید که در پایان توان در قطعهاز آن را می

 است.حاکی از آن است که علاقۀ خاقانی به ممدوحانی از امپراتوران بیزانس فروکش نکرده

تاریخی ، به ماده)۶۶۲(ص  است  آمده  ١٦شدهچاپی به صورت تحریفدیوان  در این قطعه که در  

میلادی اشاره دارد: سال مرگ مانوئل، و نیز   ۱۱۸۰خوریم که به سال برمی  یع موردِعلاقۀ خاقانی)(از صنا

می به عبارت رمزی   تعلق داشت و . می١٧میرد» «کهتر  به شاخۀ کهتر خاندان کومننوس  مانوئل  دانیم 

ها در یکی از شهرهای حاشیۀ دریای سیاه در  آندرونیکوس به شاخۀ مهتر. آندرونیکوس در آن سال

میلادی، به او    ۱۱۸۱برد و خبر بیماری سخت و مرگ مانوئل تازه یک سال بعد، در  تبعید به سر می

ص  ۱۹۴۸(اوسپِنسکی،  رسید   قلمرو   .)۲۹۴،  شرقی  نواحی  بر  تکیه  با  آندرونیکوس  آن،  از  پس 

نگ در  درهای مانوئل خشنود نبودند، بیامپراتوری و طبقات گستردۀ مردمان بیزانس، که از سیاست

  ۱۱۸۵-۱۱۸۳(اش  تدارک کسب قدرت پادشاهی برآمد. آندرونیکوس در طول مدت کوتاه فرمانروایی

«از فشار مالیات کاسته شد، خرید  رساند:  انجام انگیز او پایان گرفت، اصلاحاتی را به، که با مرگ غمم.)

مناصب ملغی شد، سورهای مجلل و پرخرج دربار متوقف شد، قاضیانی درستکار و مصون دربرابرِ رشوه را به کار  

به  آنان  تا  یافت  افزایش  گمرک  و  مالیات  مأموران  مواجب  ندهند»گماشت،  رشوه  به  تن  ،  ۱۹۱۲(گِلتسِر،    سادگی 

 . )۴۰۸، ص ۱، ج ۱۸۶۲-۱۸۶۰، یاتِسخون یکیتان یختار؛ ۱۴۸ ص

ز یکــی از هایی تــازه ااطلاعات مربوط به رابطۀ خاقانی و آندرونیکوس، هرقدر هم اندک، جنبــه

بنــدی، بایــد بگــوییم کــه در کند. برای جمعتر میهای تاریخ بیزانس را روشنترین برگهتوجهجالب

دورۀ میان سرودن قصیدۀ اول و دوم خطاب به امپراتوران بیزانس، تغییر و تکــاملی در نگــاه خاقــانی 

نوشد، های سیاسی مانوئل تا رسیدن به این باور که او خون ملتش را میپدید آمد: از پذیرفتن نگرش 

از تقبیح فرار آندرونیکوس و پناه آوردنش به سلجوقیان و عباسیان تا پذیرفتن مأموریت آندرونیکوس 

 نزد همان عباسیان، و سرانجام، تا دادن خبر مرگ مانوئل به آندرونیکوس.

۴ 

و همخوانی ندارد،  های خاقانی گفته شد، گویی با محتوای اصلی آثار اآنچه تا اینجا دربارۀ اندیشه

تک از  بیش  خاقانی  که  همزیرا  بیتک  میروزگارانش  اشراف  و  بزرگان  مدح  به  و  محابا  پرداخت 

 
 . در مصرع نخست از بیت آخر، به جای «عین» باید «غین» باشد.۱۶

 م.  -. متأسفانه عین عبارت یافت نشد.  ۱۷



 231ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ترجمه   2شناسی خاقانی                                                                     
 ...هاي شعر وخاقانی: برخی ویژگی                                                                      

 
 

 

 

ستود که هیچ سنخیتی با آنان نداشتند، تا جایی که استادش، ابوالعلا،  ممدوحانش را با عناوینی می

 . )۵۹ ص ، ۱۸۷۵(زالمان، نیز زبان به نکوهش او گشود 

ســبب گفت و نه از روی اعتقاد قلبی یا بــهولی خاقانی بزرگان را تنها برای کسب درآمد مدح می

دارش روشــنی، بــه فرومــایگی بســیاری از ممــدوحان تــاجپرداز نظام فئودالی باشد. او بهآنکه نظریه

 سرود:باره چنین میاذعان داشت و در لحظات صداقت و صراحت دراین

ــت ــواهم بازخواس ــا دادم نخ ــاج ثن ــاه را ت  ش

 اه تاج یک دو کشور داشت لیک از لفظ منش

 شه مرا نان داد و من جان دادمش یعنی سخن

 خانهٔ هشــت خلــد و نــه فلــک دادم بــدوگنج
 

 خواهــد رواســتشه مرا نانی که داد ار باز می 

 تاجدار هفت کشور شد به تاجی کــز ثناســت

 نان او تخمی است فانی جان من گنج بقاست

 دادهٔ او چیست با مــن پــنج خایــهٔ روستاســت

 )۸۸(ص                                                         
   

 گوید:نویسی میدر جایی دیگر، با وضوح بیشتری از نگرش خود به پیشۀ مدیحه

ــان ــدحت دون ــا ز م ــن خاقانی ــس ک  ب

ــی ــفله نران ــام س ــظ ن ــین لف ــه چن ــا ب  ت

 هــر زه و احســنت هــرزه بــود کــه گفتــی
 

ــا ز ســگان جــان شــیر   شــرزه نجــویی ت

ــویی ــرزه نش ــار گ ــام م ــر ک  ز آب خض

 نذر کن اکنــون کــه بــیش هــرزه نگــویی
 

   

 )۶۸۴(ص                                                                                                                            

(که آن کرد چرا باید دلیل میل خاقانی به ترک شروان دورافتاده را   توان درک گونه است که میاینبه

روان به معنای «شهر شرّ» میرا به
َ

فقط در بیزاری از نظم و نظام حاکم بر زادگاهش جست.   خواند)تحقیر ش

خاقانی در عین حال به زادگاهش بسیار علاقه داشت. در اواخر عمر که بــه تبریــز نقــل مکــان کــرده 

 است:بود، سروده

 ــ  ردم وداع شــروان راشب رحیــل چــو ک

 شــدم ز آتــش هجــران زدم بــر آب ارس 
 

 دریغ حاصل من بــود و درد حصــۀ مــن 

ــن  ــۀ م ــال و قص ــد از درد ح  ارس بنالی

 )۶۶۵(ص                                              
   

جا به یک رنگ  نقل مکان از شروان هیچ تغییری در حال شاعر پدید نیاورد. جهان اشرافی همه

 است:شعری در ارجیش نوشتهاست. شاعر در قطعه

 گریزم دلم سوخت هم زان قضا می           

 گریزم جا میدلی بودم از غم چو سیماب لرزان                                       چو سیماب از آن جابه

 )۶۶۰(ص 
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 است:هایش سرودهدوشیبهو در جایی دیگر، گویی در باب همۀ خانه

ــی را ــتن می مرغک ــت کش ــیوق ــد ابله  دوانی

 ما همــان مــرغیم خاقــانی کــه مــا را روزگــار
 

 گفت مقصود از دوانیدنش نازک گشتن است 

 دواند وین دویدن را فذلک کشــتن اســتمی

 )۵۸۸(ص                                                      
 

   

خاقانی  تحتِ  که  است  احوالی  چنین  نان»تأثیر  می   «قصیدۀ  تأثیر  را  قوتِ  ازلحاظ  که  سراید 

 مانند است: بی

ــان ــرای نـ ــزم بـ ــروی نریـ ــیش آبـ ــن بـ  زیـ

ــان ــان ناکس ــورم ن ــورم نخ ــر خ ــون جگ  خ
 

ــان  ــه جــای ن ــه روح طبیعــی ب  آتــش دهــم ب

ــان ــنای ن ــوم آش ــوم نش ــان ش ــون ج  در خ
 

   

 ... 

ــیه ــپید سـ ــان سـ ــرک نـ ــه تـ ــتم بـ  دلانگفـ

 نانشان چو برف لیک سخنشان چــو ز مهریــر
 

ــای جـ ـ  ــا فن ــل ت ــانه ــای ن ــودم در فن  ان ب

 مـــن زادهٔ خلیفـــه نباشـــم گـــدای نـــان
 

   

 ... 

ــاد ــده ب ــانم بری ــه زب ــان ک ــان و ن ــد ن ــا چن  ت

ــد ــه دور مانـ ــدمی از روضـ ــرای گنـ  آدم بـ

 آدم ز جنـــت آمـــد و مـــن در ســـقر شـــدم

ــال آدم و ــارب ز حـ ــی یـ ــن آگهـ ــج مـ  رنـ
 

ــانآکــ ـ  ــای نـ ــد عطـ ــرد امیـ ــد بـ  ب امیـ

 همـــت بـــرای نـــان مـــن دور مانـــدم از درِ 

 او در بـــلای گنـــدم و مـــن در بـــلای نـــان

 خود کن عتاب گنــدم و خــود ده جــزای نــان
 

   

 ... 

ــن ــت م ــه بخ ــتهٔ روزی ب ــمان فرش ــر آس  ب

ــوا هم ــوان و هــ ــا هــ ــدطویلهخاقانیــ  انــ

 ــ  ویسـنــانی کــه از کســان طلبــی بــر خــدا ن
 

 منســــوخ کــــرد آیــــت رزق از ادای نــــان 

ــان ــوای ن ــکن ه ــو بش ــدر ت ــکنند ق ــا نش  ت

ــه از کدخــد   ای نــانکــاخر خــدای جانــت ب

 )۳۲۱-۳۲۰(ص                                         
   

 نویسد: دانست. او در پـایـان شعری دیگر می بینی خـود می خاقانی ایـن شعر را اساس اعتقاد و جهان 

ــه ــه گفت ــه در آن قطع ــن ک ــاد ک ــه ی  ایآن نکت

 ی بــه شــرطیامــروز کدخــدای براعــت تــو

ــراق در عرق ــل عـ ــدیث تـــواهـ  انـــد از حـ

 تر است از آنکشعرت در این دیار وحش خوش 

 ــ  ــانک ــای ن ــه ج ــی ب ــه روح طبیع ــم ب  آتش ده

 تــو صـــدردار و ایـــن دگــران وقـــف آســـتان

ــام توســت شــرف ــه ن ــروانشــروان ب  وان و خی

ــه بوســتان ــد ب ــان پشــک برآم ــت از می  کش
 

 امانـــــدهٔ پـــــدروبســـــت مـــــادر و ای پای
 

 

 بــــرّ 
ً
 بوالِ  ا

َ
تــــو را دیــــده دودمـــــان یــــهْ د  

)۳۱۹(ص   
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جهت نیست. خاقــانی در قصــیدۀ بســیار های پایانی به اینکه خاقانی پدر نداشت بیۀ بیتاشار

کند تلخی از یتیمی و سرنوشت سخت کودکی یاد میاست نیز بهپراحساسی که برای مادرش سروده

 است: ١٨«فرزند خدای و مادر»که گویی 

 تـــا کـــی چـــو مســـیح بـــر تـــو بیننـــد
 

پـــــــدری نشـــــــان مـــــــادراز بی   

)۶۴۰(ص  
 

   

کند که پسرخواندۀ نجاری بــه نــام علــی بــوده، های خود نیز اشاره میخاقانی در یکی از حبسیه

 است:گونه که مسیح به روایت انجیل پسرخواندۀ یوسف نجار بودهدرست همان

 اماللــه دروگــرزادهوز دگر سو چون خلیل
 

ــادر ترســای مــن  ــریم م ــواهرگیر م ــود خ  ب

)۳۳۰(ص   

   

 بیست در شعرهای دیگر خاقانی نیز زیاد به چشم میدهایی ازایناشاره 
ً
حکمــت خورد. ظــاهرا

خوبی بــا زنــدگی و شــک بــهالشــعرا، کــه بینیست که ابوالعلا، ســلف خاقــانی در جایگــاه سلطان

، پس از کـدورتی که میان آنان پدید آمد، بـــا لحنــی گزنــده ١٩خاستگاه شاگرد و داماد خود آشنا بود

 دربارۀ او نوشت:

 خاقانیــــا اگرچــــه ســــخن نیــــک دانیــــا

 هجو کسی مکن کــه ز تــو مــه بــود بــه ســال
 

 ایــــن نکتــــه را ز مــــن بشــــنو رایگانیــــا 

ــو نـــدانیا  ــدر بـــود و تـ ــاید تـــو را پـ  شـ

 )۵۷ ص  ،۱۸۷۵(زالِمان،                              
   

ت. چنــد گفنهاد و دربارۀ او با محبت بسیار سخن میاش را ارج میخاقانی کاردانی پدرخوانده

 کنیم:بیت نمونه از قصیدۀ بلند او در مدح نجار علی شروانی نقل می

ــدس ــیخ مهنـ ــیشـ ــر علـ ــر دروگـ  لقب پیـ

 شــــرفعمــــل مهتــــر عالیصــــانع زرین

 یوســف نجــار کیســت نــوح دروگــر کــه بــود
 

 ــ   نــــد عــــاجز برهــــان اوازر و اقلیدسآکــ

 ران اودر یـــد بیضـــا رســـید دســـت عمـــل

 تـــا ز هنـــر دم زننــــد بـــر در امکــــان او
 

 )۳۷۴(ص 
 

   

وران و مردمان سادۀ شروان بودند، نیز با همین مهــر خاقانی از خویشاوندان پرشمارش، که پیشه

 
 . یعنی فرزند پدر نیست. ــ م.۱۸

، ۱ ج ،۱۳۹۸کنـد (ترکـی، . محمدرضا ترکی وجود رابطۀ خویشاوندی یا استاد و شاگردی میان ابـوالعلا و خاقـانی را نفـی می۱۹

 ). ــ م.۲۶-۲۵ ص
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یش، میرزا کافی، که پزشک و داروساز بود و او را بزرگ کرد «عمو»کند، از جمله از  و عطوفت یاد می

 .)۱۵، ص ۱۸۷۵(زالِمان،  و شاید پدر واقعی او نیز بود

پ خاقانی  داروساز،  باری،  مردی  پروردۀ  نجار،  مردی  پسرخواندۀ  مسیحی،  زنی  نامشروع  سر 

پایین و  به عوام شروان  داشت. حتی  ازلحاظ خاستگاه  تعلق  زمان  آن  فئودالی  ترین طبقات جامعۀ 

درآمد و شاعر دربار شروانشاهان شد و با دختری درباری ازدواج کرد،    «بزرگان»هنگامی که در زمرۀ  

بینی  کرد. جهانگاه پیوند خود با مردمان ساده را نگسست و به نزدیکی خود با ایشان افتخار می هیچ

گیرد. اگر در باور روستاوِلی، که متعلق به طبقۀ حاکم  او تا حد زیادی از همین نکته سرچشمه می

زاید»بود،   را  خود  مشابه  چیز  هر  گفت:  به  «حکیمی  تحقیرآمیز  نگاه  درد  همواره  که  خاقانی،  باور  در   ،

 خاستگاه پست خود را چشیده بود:

 خــدای دانــد معنــی میــان نطفــه نهــادن

ــاب و ــالش از آفت ــد ب ــم یاب ــه تخ ــوا دان ک  ه

 ــزان  زادهٔ صــورت چــه ســودحلال  لشاکــه فع

ــرام ــه ۀزادحـ ــی نطفـ ــت معنـ ــه دارد آیـ  کـ

 ــ ــه له ب ــبت هم ــرد نس ــوان ک ــره ت  ــوآب تی  ول
 

 به دست مرد جز این نیست کآب نطفه برانــد 

 ز برزگــر چــه برآیــد جــز آنکــه تخــم فشــاند

ــد ــاز بخوان ــل ب ــه اص ــی ب ــایش معن  در آزم

ــلال ــه داورش الا حـ ــزد کـ ــدسـ  زاده ندانـ

 ــؤببین که ل   شــن بــه آب تیــره چــه مانــدور  ؤل

 )۶۱۲(ص                                                     
   

 متضاد با یکدیگر  شاعر به دو بخش ک  دیوانهایی پرداختیم که بنا به آنها،  اختصار به دلیلبه
ً
املا

می  بخشتقسیم  یک  کهشود.  مدیحه  ،  خیل  با  را  قرین خاقانی  زمانه  آن  کوچک  و  بزرگ  سرایان 

وسوی عقیدتی، بر جای محتوا یا سمتشود که شاعر در آنها، بهسازد، از شعرهایی تشکیل می می 

شده متمرکز  صورت  در  خود  استادیِ  پرشمار نمایش  مقلدان  و  رقیبان  دربارۀ  که  هنگامی  و  است 

 گفت، درست به همین جنبه از کار خود نظر داشت: خویش سخن می

 نســـاج نســـبتم کـــه صـــناعات فکـــر مـــن

ــن ــع مـ ــان طبـ ــه نحیتـ ــوهرم کـ ــار گـ  نجـ

 کارنـــد و منتحـــلویـــن جـــاهلان ملمّع

 از نــوک خامــه دفتـــر دلشــان ســیه کـــنم
 

ــه  ــرد جامــ ــاروپود خــ ــدالا ز تــ  تن نینــ

ــد ــتن نینـ ــدر خویشـ ــۀ پـ ــر تیشـ ــز زیـ  جـ

 ـ  جز از ممــتحن نینــداه امتحــان بــهزان گـ

 زن نـیـنـــد کـایشـان زنـخ زننـد همه خـامـه

 )۱۱۳(ص                                                        
   

 نادیــده میخاقانی  دیوانبخش دیگر از  
ً
ها، مانــد، قصــیده، کــه شــهرت کمتــری دارد و معمــولا

وران و کســبه و شــاعران و دیگــر های اوست که برای دوســتان و نزدیکــانش، پیشــهها و مرثیهمرقومه
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است. این آثار، که دیگر نه به چشمداشت صــله، بلکــه از صــمیم قلــب مردمان سادۀ شروان سروده

کندهنوشته شده اند. خاقــانی در آنهــا، درســت اند، از احساسی گرم و عمیق نسبت به مخاطبانشان آ

دوســتانه ی شخصی و بسیار پراحساسش، نگرشی بســیار انسانهاها و قطعهها و رباعیهمانند غزل 

هــای مردمــان خــاورزمین در قــرون وســطی را بــه روزگــار مــا ها و آرمانگیــرد و اندیشــهمیدرپیش

 رساند:می
 خاقانیـــــا فروخـــــوان اســـــرار آفـــــرینش

 از خوارداشــت منگــر در ذات هــیچ چیــزی

 در هر دلی است دردی در هر گلی است وردی
 

 از نقــش هــر جمــادی کــو را روان نبینــی 

 کآنجــا دلــی اســت گویــا کــو را زبــان نبینــی

 خواری در ایـــن و آن نبینـــی زنهـــار تـــا بـــه

 )۶۸۳(ص                                                     
   

شد، در مقــام سرایی که در دربار حاکمان و اشراف درک نمیهای خاقانی در مقام مدیحهاندیشه

الی را خوار میکسی که بیک 
ّ

نانی مدحشان را بگویــد، و در داشت که ناگزیر بود برای لقمهارگان و بط

فروخــت، در ایــن بخــش دوم از مقام انسان سختکوشی که به استعداد و استادیِ خــویش فخــر می

 است.او مجال ظهور یافته دیوان

دهد، می  دست  تر از سیمای او بهتنها تصویری کاملبررسی این جنبه از هنر خاقانی در آینده نه

بلکه منبعی غنی برای تشریح ایدئولوژی جمعیت شهریِ غرب آســیا در دورۀ شــکوفایی فئودالیســم 

 فراهم خواهد ساخت.
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 پترزبورگ.گاه سنت، سنت پترزبورگ، دانش۱ ج
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خبرنامۀ پژوهشگاه تــاریخ و های خاقانی»،  های گرجی در تصحیح ک. گ. زالِمان از رباعی، «واژه )۱۹۳۰(ــــــــ  

 .۱۳-۱۰، ص ۶ ش، شناسی قفقاز در تفلیسباستان

 ، مسکو، پژوهشگاه مارکس و اِنگِلس.تألیفات، )۱۹۴۶-۱۹۲۸( مارکس، کارل و فریدریش اِنگِلس

، بــاکو، انجمــن بررســی و تحقیقــات هایشــانها، تغییر سکونتگاه و گویشتات،  )۱۹۲۹(  میلِر، باریس فسِوُولودویچ

 آذربایجان.

 ، مسکو، فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی.زبان تالشی، )۱۹۵۳(ــــــــ 

ریِنتالیا ، «روس در قفقاز جنوبی»، ) ۱۹۵۳(  مینورسکی، ولادیمیر فیودورویچ 
ُ
کتا ا  . ۲۱۰-۲۰۷، ص ۳  ش ،  سوم   ، سال آ
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 به زبان فارسی 

، تهران، سمت، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی. (منبع سرّ سخنان نغز خاقانی)،  ۱۳۹۸ترکی، محمدرضا (

 افزودۀ مترجم) 
 تصحیح و تحشیه و تعلیقات علی عبدالرسولی، کرمان، چاپخانۀ سعادت.، بهدیوان، )۱۳۱۶( خاقانی شروانی
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